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داشــت.  قــرب  و  ارج  داشــتن  موبایــل  روزگاری 
اینجــور نبــود کــه بــروی در مغــازه چنــد میلیون 
پــول بدهی و یک گوشــی برای بچــه‌ات بخری تا 
بــا آن بازی کنــد. باید چند مــاه حقوقت را جمع 
می‌کــردی تا بــرای دریافــت ســیمکارت ثبت‌نام 
کنی، بعد هــم چند ماه دیگر پس‌انداز می‌کردی 
تا خود گوشــی را بخــری. برای همین هم آن را بغل کمربند می‌بســتند تا 
همــه بفهمنــد کــه این آدمی کــه از اینجا رد می‌شــود، آدم کمی نیســت و 

خیلی خفن است. 
نقل اســت یک نفر ســیمکارت ثبت‌نام کرد بعد یک کاغذ چســباند بغل 
کمربنــدش با ایــن عبارت که »بــزودی در این مکان یک دســتگاه موبایل 
نصــب خواهــد شــد.« اینها را گفتــم که یکجــوری ربطش بدهــم به طرح 
رتبه‌بنــدی معلمــان. افزایــش حقــوق معلمــان هــم مثــل همیــن کاغذ 
چســباندن بغــل کمربند اســت. یعنی هنوز هیــچ اتفاقی نیفتــاده و ریالی 
جا به جا نشــده؛ تمام رســانه‌های رســمی و غیر‌رسمی و داخلی و خارجی 
 آمدنــد پــای کار و بــه همه اعــام کردند که طــرح رتبه‌بنــدی معلمان که 
14-15 ســال معطــل بــود، بالاخــره تصویــب شــد و حقــوق معلمــان از 
همیــن فردا پس فردا با کلی افزایش، 8 تا 17 میلیون تومان خواهد شــد. 

7شبانه‌روز هم خبر را تکرار کردند. 
خبــر فــوت مرحوم هاشــمی را 3شــبانه روز گفتنــد. کم مانــده بود صوت 
خبــر را ضبــط کننــد و بــا اولیــن ماهــواره پرتابــی بفرســتند به فضا تــا اگر 
آدم فضایی‌هــا آن را یافتند، باخبر باشــند که یک ســیاره‌ای وجود دارد که 
معلمانــش قرار اســت چنین آپشــنی دریافــت کنند. خلاصه ایــن خبر را 
کــه گفتنــد از فردایش من معلم هرمغازه‌ای می‌رفتم داســتان داشــتیم. 
رفتم پنیر بخرم، فروشــنده گفت به‌به آقای معلم قابل شــما را ندارد 30 
هزارتومــان. گفتم فدای شــما! ولی تا دیروز 20 تومان بود. گفت آقا شــما 
که ماشــاءالله کلی به حقوق‌تان اضافه کردند، زشــت اســت ســر 10تومان 
چانــه بزنیــد. صاحبخانه زنگ زد گفت آقا معلم حــالا که کلی حقوق‌تان 
زیاد شده از سر سال 2میلیون به اجاره اضافه می‌کنم. پلیس می‌خواست 
جریمــه کنــد کلــی التماســش کردم کــه ننویس ســرکار، پرســید شــغلت 
چیست؟ گفتم معلمم. گفت خب شما که وضع‌تان خوب شده بیا این را 
بپرداز اینقدر خسیس نباش. بدبختی این است که کسی هم باور نمی‌کند 
خبــری نیســت و آن همه جار و جنجال هیچ بوده و عزیزان مســئول فقط 

ماه به ماه مهلت‌شان را تمدید می‌کنند.
چنــد ماه اول گفتنــد داریم بررســی می‌کنیم ببینیم با اجــرای رتبه‌بندی، 
افزایــش حقــوق 6ماهــه اول ســال 1400 را بدهیــم یــا خیــر. بعــد گفتنــد 
نمی‌دهیــم. گفتیــم اشــکال نــدارد خــب چــرا 6ماهــه دوم را نمی‌دهید؟ 
گفتنــد داریــم بررســی می‌کنیــم کــه پــول 6ماهــه دوم را از کجــا بیاوریم. 
بعــد گفتند ســال جدید که تحویل شــد، هم پــول رتبه‌بنــدی را می‌دهیم 
هــم افزایــش حقوق ســالانه کارمندان دولــت را. باز هیچکــدام را ندادند. 
گفتنــد هفتــه معلم می‌دهیم کــه همزمان با پرداخت‌هــا، مقام معلم را 
هــم گرامــی بداریــم. هفته معلم هــم گفتنــد از مهر ماه ســال‌جاری اجرا 
می‌کنیم. احتمالًا مهرماه هم قرار است چند ماه بررسی کنند ببینند اصلًا 
ســال گذشــته را بدهند یا خیر. یک چیزی اســت مثل طرح شفافیت آرای 
نمایندگان که همیشــه می‌گویند در دســتور کار هفته آینده مجلس است. 
پیشــنهاد می‌کنم عزیزان یک کم خلاقیت داشــته باشــند. شخص چوپان 
دروغگــو هم مــدام خطر گرگ را اعلام نمی‌کرد و هــر ده تا یکی می‌گفت 
پلنــگ حمله کــرده. البته آدمی به امید زنده اســت. منتها می‌ترســم این 
رتبه‌بندی‌ها آخر ســر به عمر هیچکدام‌مان قد ندهد و به رتبه آخرت‌مان 

گره بخورد.

محمدرضا شهبازی محمدامین 
میمندیان

 ترجیحاً رتبه‌بندی را
دوبیتی جمعیتی!ما چرا نمی میریم؟!قبل از مرگ اعمال کنید

آینده چو پیچیده کلافی باشد!

یک جامه که از هم بشکافی باشد!

یا بچه بیار یا درختی بنشان!

تا اینکه عصا به قدر کافی باشد!

ëëامین شفیعی

  

پیرمردی به شبی بامیه میهمان کردم

گفت من عمر خودم صرف جوانان کردم

و نگاهی به زنش کرد و به آوازی گفت:

*کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم*

ëëمهنا صادقی

 

در رشد جمعیت سزد کوشید

وز خستگی‌ها چشم درپوشید

ور نه به جای بسته پوشک

باید که ایزی لایف بفروشید

ëëابوالقاسم سیفی

 

مجمع خیرینی، سرورِ سربلندان

لیک نمی‌کنی تو رفع نیاز چندان!

جامعه رو به پیری‌ست! مدرسه‌سازی‌ات چیست؟!

اولویت کدام است؟! خانه سالمندان!

ëëمحمد عظامی

 

 من کودکم و همیشه در کنکاشم

هم دکتر و هم مهندس و نقاشم

تا بازی تیمی بکنم، بابا جان

محتاج سه تا خواهر و شش داداشم!

ëëمهدی امام‌رضایی

 

در معرض انقراض هستیم، چطور؟

کشور شده از پیر و پاتال گویا پر

آینده کسی نیست به یاد ماها

اینگونه شویم کمتر از دایناسور

ëëطاهره ابراهیم‌نژاد

یکــی از باورهــای غلــط و رایــج در جامعــه مــا این اســت 
کــه فکر می کنیــم پیشــینیان ما عمرهــای درازتــری از ما 
داشــته‌اند و حتــی بدتر اینکه فکــر می‌کنیم حتمــاً از نظر 
جســمی ســالمتر بوده‌اند که عمــر درازتری داشــته‌اند در 
حالی که اصلًا این‌طور نیســت و بنده به شخصه معتقدم 

که ماها چندین برابر آنها سخت جان هستیم!
ببینید... الان ما چی میخوریم؟ بجای آبلیمو که مخلوطی 
از عصاره کاه و اســید ســیتریک نوش جان می‌کنیم )حتی 
خــود چارپایــان عزیز که با ولــع کاه را نوش جــان می‌کنند 
دیــده نشــده که لــب بــه آب کاه یا شــربت کاه یــا همچین 
فــرآورده کاهــی بزننــد امــا مــا می‌خوریم!( بجای ماســت 
روغــن پالــم بــا طعــم شــیر می‌خوریــم! بجــای کالباس و 
سوســیس ترکیبــی از ناخــن و روده مــرغ بــا چاشــنی نعل 

اســب می‌خوریــم! بجــای چــای مقــداری افزودنــی مجاز 
می‌خوریــم! دلمــان به آب معدنی خوش بــود که معلوم 
شــد آن هم چیزی اســت در مایه‌های همیــن آب روان در 

جوی کوچه!
و تازه اینها چیزهایی است که فکر می‌کنیم مفید هستند و 
وضعیت‌شــان این اســت وگرنه ما خیلی شیک و مجلسی 

نوشابه می‌خوریم!
بــا این وصف تازه اگر پراید نداشــته باشــیم احتمالًا هفتاد 

سال هم عمر می‌کنیم.
خدایی اگر ما با این قابلیت‌های فیزیکی هزار سال قبل که 
نه کالباسی بود و نه نوشابه‌ای و نه آب معدنی و.... زندگی 
می‌کردیــم، انقــدر عمر می‌کردیــم که به چشــم خودمان 

تبدیل شدن خورشید به کوتوله سفید را نظاره‌گر باشیم!

در باب انگیزه‌ رژیم اشغالگر 
از کشتار خبرنگاران نازنین 

اسماعیل زاده

ناصر جوادی

گینــه  حوالــی  در  اســت  کشــوری  بیســائو  بینــه 
بیســائو، بالاتــر از دهانه بیســائو که دقیقــاً بین گونه 
بیسائو شرقی و گونه بیسائو غربی قرار گرفته است. 
مناطق شــمالی این کشــور دارای خاکی حاصلخیز 
و آب فــراوان اســت که بســتر رشــد انــواع گیاهان و 
درختان جنگلی را فراهم آورده. بجز استادیوم‌های 
فوتبال باقی زمین‌های شــمال بینه بیســائو سرسبز 
کــف  آســفالت‌های  حتــی  اســت،  حاصلخیــز  و 
خیابان. مردم بینه بیســائو برای اســتفاده از همین 
زیبایی‌های طبیعی، تمام روز‌های تعطیل رســمی 
و غیررســمی و بین‌التعطیل‌شــان را در این منطقه 
بــه زدن جــوج مشــغولند. شــمال بیســائو از تراکم 
نســبتاً خــوب اکبر جوجه و کته کبــاب هم برخوردار 
اســت کــه بــه جذابیت‌هــای آن افــزوده اســت. اما 
متأســفانه مــردم و مســئولان بینه بیســائو قدر این 
نعمــت طبیعــی و الهــی را نمی‌داننــد و برخــورد 
نامناســبی بــا آن دارنــد. می‌دانم که بــاورش برای 
ما ســخت اســت ولی مردم بینه بیسائو وقتی برای 
تفریــح بــه جنــگل و ســاحل شمال‌شــان می‌روند، 
زباله‌های‌شــان را همانجــا رهــا مــی کننــد. آنهــا با 
بــرگ درختــان زغــال مرغــوب  و  شکســتن شــاخ 
دوســیب نعنای‌شــان را فراهم می‌کننــد. حتی اگر 
مــوارد قبلی را باور کرده باشــیم، باور اینکه بعضی 
از مــردم بینه بیســائو جنــگل و مراتــع را تخریب و 
در آن ویــا می‌ســازند برای هیچ ایرانــی باورپذیر و 
قابل تحمل نیست اما متأسفانه این پدیده هم در 

بیسائو رواج دارد.
اخیراً در منطقه‌ای معروف به میانکاله بیســائو 
کــه صرفاً با میانکاله خودمان تشــابه اســمی دارد، 
کلنــگ احــداث یک پتروشــیمی بــه زمیــن خورده 
کــه باعــث ایجــاد نگرانی در بیــن بومیــان منطقه، 
فعالان محیط‌ زیست و مردم و مسئولان این کشور 
شــده اســت. حتمــاً بعــد از خواندن دو ســه جمله 
قبلــی مشــغول خــوردن خرمــا و خوانــدن فاتحــه 

میانـــــکاله
بیســــــائو!

 آخ نمی‌گوید
بــرای پــروژه مذکور هســتید. حق داریــد، همه چیز درباره پروژه‌ای که

را بــا کشــور خودمــان می‌ســنجید. بله در کشــور ما 
محال اســت همینجور کارنشناسانه و یرخی کلنگ 
احــداث یک پــروژه زمیــن بخــورد و در واقــع هیچ 
کلنگــی زمین نمی‌خورد مگر اینکه قبل از آن تمام 
ابعاد قضیه مورد بررســی قرار بگیرد و همه منافع 
و مضــرات انجام یک کار را ســبک و ســنگین کنند. 
بــر فرض محال هم اگر ســهواً کلنگــی بدون انجام 
ایــن مراحــل بــه زمیــن بخــورد، بعــد از مخالفــت 
قاطــع مــردم و مســئولین، آن پــروژه بــه خاطره‌ها 

می‌پیوندد.
امــا در بینه بیســائو قضیه فرق مــی کند. در دل 
مناطق تاریک این کشــور قبیلــه‌ای زندگی می‌کنند 
کــه به آنهــا وصلی‌ها می گوینــد. اهالی ایــن قبیله 
اســتعداد زیــادی در وصــل شــدن دارنــد. از وصل 
شــدن به وای فای همســایه بگیر تا وصل شــدن به 
وزیر و وکیل و سفیر. ظاهراً پیمانکار پروژه میانکاله 
بیســائو که باز هــم تأکید می‌کنم صرفــاً با میانکاله 
خودمان تشــابه اســمی دارد، از اهالی همین قبیله 
اســت. اینکــه او دقیقــاً به چه کس یا کســانی وصل 
اســت مشــخص نیســت. اما کیفیت وصــل جوری 
اســت که تا به حال با وجود تجمع، تحصن و حتی 
تضــرع مردم و فعــالان محیط‌ زیســتی و مخالفت 
مســئولان، خللــی در کار این پــروژه ایجاد نشــده و 
هر بــار بعــد از مخالفت‌ها با گفتــن جمله »خیلی 

تأثیر‌گذار بود« به کارش ادامه داده است.
البتــه برخــی از کارشناســان و صاحبنظــران در 
بیسائو به طور کلی وجود قبیله وصلی‌ها را تکذیب 
کرده و آن را افســانه و شــایعه می‌داننــد. این گروه 
دلیــل ادامه فعالیت این پروژه و رشــدش با وجود 
مخالفت‌هــای عمومــی را صرفــاً حاصلخیز بودن 

خاک منطقه می‌دانند.
امــا پیمانــکار طــرح مذکور بــدون توجــه به این 

نگرانی‌ها همچنان در حال ساخت و ساز است.


